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ایراد  ۴۷۷۱مارس  ۷: این گفتار در دانشگاه استنفورد در ی نویسندهمقدمه

است. متن آن نوشته و مجدداً در مباحثاتِ فشرده، و اغلب بسیار داغ، با زنان شده

نش بیاست. در این مباحثات نسبت به مسائل مغفول در سوسیالیسم  بازنویسی شده

زیروزبرکننده را نیرویی ی مثابهرادیکالِ جنبش زنان به گیهبالقوو  امپیدا کرده

 Catherineشود به: کاترین آسمن )ام. با قدردانیِ بسیار، این متن تقدیم میدریافته

Asemann( کارول بکر ،)Carol becker ،)ماری فینبرگ )-آنAnne-

Marie Feenberg ،) جورج )راثRuth George( آنتونیا کاس ،)Antonia 

Kaus( و سوزان اورلُفسکی )Susan Orlofsky .) 

*** 

 

ی تقریباً شخصی آغاز بحث را با چند ملاحظهخواهم خارج از روال این جلسه، می

ر طول است که د به سخنرانیکه بگویم این تنها دعوت کنم و به پایان ببرم. نخست آن

زنان  بخشام. دلیلش ساده است. به باور من، امروز جنبش رهاییسال تحصیلی پذیرفته

ای است که داریم؛ ترین جنبشِ سیاسیرادیکال گیبالقوهترین و از حیثِ شاید مهم

 حتی اگر آگاهی نسبت به این واقعیت هنوز در کلِ جنبش نفوذ نکرده باشد. 

 

 طلاحات:توضیح اص

-Reality Principle: )اصل واقعیت( 

ی مستقر ست که رفتار را در یک جامعههاییمنظور مجموع کلیِ هنجارها و ارزش

 شود و غیره. کند، در نهادها و روابط متجسم میهدایت می

-Performance principle: )اصل کارآیی(    

اقتصادیِ رقابتی و اصلی مبتنی بر کارآمدی و چالاکیِ تحققِ عملکردهایِ 

.سودجویانه  

-Sexuality: )سکسوالیته( 
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ده شی آلت تناسلی بدن محدود ی جزئی، انرژیِ لیبیدویی که به محدودهیک رانه

 .باشد

-Eros: )اروس( 

ست در نبرد با انرژی از سکسوالیته متمایز است. منظور کل انرژی لیبیدویی

و  بخشیدن به زندگیحداکثررساندن و عمومیتبهپرخاشگر. این انرژی در پیِ تشدید، 

ی مرگ.ی زندگی دربرابر غریزهمحیط زیستن است: غریزه  

-Reification: وارگی()شی  

چون ها، چیزها و همچون ابژهها همانسانی و مناسباتِ میان آن نمودِ موجوداتِ

  ها، چیزها.مناسباتِ میان ابژه

 

بخش ی موقعیت جنبشِ رهاییدرباره مقدماتی یخواهم به دو ملاحظهمیاکنون 

این جنبش از دل تمدنی پدرسالار نشئت گرفته و اشاره کنم.  ،بینمکه میزنان چنان

حت تی وضعِ بالفعلِ زنان در تمدنِ کند. بنابراین باید در ابتدا دربارهدرونِ آن عمل می

 بحث کرد.  انمردیِ سلطه

کند. اولین مشکل اینجاست: ای طبقاتی عمل میکه جنبش درونِ جامعهایندوم 

اتی مناسباتِ طبق زن-مردزنان به معنایِ مارکسیِ کلمه یک طبقه نیستند. مناسباتِ 

هایِ زنان یقیناً گیواسطه و بالقوهنیازهای بی که، درحالیدهدرا تحت تأثیر قرار می

« نز»در اختیار داریم که چرا  د، دلایل کافیوجواتی است. بااینمتأثر از شرایط طبق

طور مشخص، فرایند بهمد نظر قرار بگیرد. « مرد»ای عام دربرابر چون مقولهباید هم

 انمتفاوت و در تقابل با مرد انهایِ زنکه در آن ویژگی وجود دارد ایتاریخی طولانی

 است.  بسط یافته

 ( بارFeminineِ) زنانه یا( Female) زن هایِویژگی پرسش این است که آیا

 تر ازفراتر و مهم است: ؟ پاسخ من این۴اندو بیولوژیک« طبیعی» د یاناجتماعی دار

، ویدر هر راند. اجتماعی زنانهْ هایِویژگی، زن و مرد آشکار بین فیزیولوژیکیِهایِ تفاوت

 به هاکه این ویژگیاجتماعی به این معناست  شرایطی سالهفرایندِ طولانیِ هزاران
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طور خودکار ، بهبا استقرار نهادهایِ جدید اجتماعی و اندشدهبدل « ثانوی طبیعت»

 شته باشد. وجود دا تواندمیعلیه زنان تبعیض  حتی در سوسیالیسم نیز د.انکردهتغییر ن

 واند و پیشرفتِ فیزیکی در تمدنِ پدرسالار، زنان منقادِ نوع خاصی از سرکوب بوده

بخش ، جنبشِ مجزایِ رهاییبر این مبنا. استهدایت شده  به مجرای خاصیشان نیذه

ظیم هایی عمستلزم دگرگونی ،این جنبش اما اهداف ست.تنها موجه بلکه ضروریزنان نه

ند توانمیماعی اجت دگرگونی کل نظام تنها باکه  است ساحت مادی و فرهنگ ذهنیدر 

نبردی سیاسی برای در پیوند با خودش پویاییِ به یُمن . جنبش زنان دست آیندبه

 مردْ-زن یِو فراسویِ دوگانهدر شالوده زیرا است. مردان  وانقلاب، آزادی برای زنان 

و  اشکه رهایی ایهستیمشترک است:  در مرد و زن قرار دارد که انسانی هستی

 چنان مسئله است. هم آن تحقق}چگونگی{ 

کند. نخست، نبرد برای برابریِ کامل اقتصادی، جنبش در دو سطح عمل میاین 

نِ ای درواجتماعی و فرهنگی. پرسش: آیا چنین برابریِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

خواهم یک ، اما میگردمبازمیداری قابل حصول است؟ به این پرسش چارچوب سرمایه

ای وجود ندارد که چنین برابری ادیاقتص دلایلی پیش بکشم:را مقدماتی  ییهفرض

که تاحد بسیار جرح و تعدیل  ایداریسرمایه آن ،دارینتواند درونِ چارچوب سرمایه

 ؛تر خواهد رفتبخش زنان فراها، اهدافِ جنبش رهاییگیبالقوهدست بیاید. اما به ،شده

نه در چارچوب و داری چارچوب سرمایه درنه که هرگز  هاییمحدودهآن سویِ یعنی به 

ی فراخوانی برای مرحله این اهداف تحققی طبقاتی، قابل حصول نیست. هر جامعه

زند، فراتر جنبش از چارچوبی که اکنون درون آن دست به عمل می دوم است که در آن

ای دلالت دارد که ، رهایی بر ساختِ جامعه«فراسویِ برابری»ی این مرحلهرود. در می

یِ میانِ زنانه و ای که بر دوگانهشود؛ جامعهمتفاوتی اداره می واقعیتِ یِ اصلِواسطههب

 است.  هایِ انسانی فائق آمدهدر مناسباتِ فردی و اجتماعیِ هستی مردانه

نین چتنها نهادهایِ اجتماعی جدید، بلکه هم، در خود جنبش تصویری از نهبنابراین

تغییر آگاهی، تغییری در نیازهایِ غریزیِ زنان و مردان وجود دارد که آزاد است از 

نبش ج گیبالقوهترین ترین و زیروزبرکنندهو این رادیکالالزاماتِ سلطه و استثمار. 

وسیالیسم )برابری کامل زنان همواره یکی از تنها متعهد است به ساست. جنبش نه
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است(، بلکه متعهد به شکلِ خاصی از سوسیالیسم  ای بودهی سوسیالیستی پایهمطالبه

 م. گرد. به این مفهوم برمینامیده شده است« سوسیالیسم فمینیستی»که است 

دنِ و استثمارگرِ تمگر سرکوبهایِ آنچه در این فراروی مسئله است، نفیِ ارزش

 تقویت و یِ مردانای با سلطهه در جامعهکست هاییارزشپدرسالار است. مسئله نفیِ 

ی فرعتواند صرفاً محصولِ ها هرگز نمیشود. زیروزبرکردنِ رادیکال ارزشبازتولید می

هایِ آن درون زنان و مردانی کاشته شود نهادهای جدید اجتماعی باشد، بلکه باید ریشه

 سازند. می را دکه نهادهای جدی

ذار، آیا این گثانیاً ها در گذار به سوسیالیسم چیست؟ و معنایِ زیروزبرکردنِ ارزش

 در مقیاسی اجتماعی است؟  مشخصاً زنانههای ویژگی ترفیعِو  به هر معنایی، رهایی

داری نگاهی ی سرمایههایِ حاکم در جامعهبرای پاسخ به پرسش اول، به ارزش

 محوری. به زبان دیگر،بودن، کارآمدی، قابلیتسودآور، خودمتکیوری بهرهبیندازیم: 

 یقاخلا }یعنی{ احساسات، به زیانِ حاکمیتِ عقلانیتِ کارکردی ،اصلِ کارآیی }همان{

بودن به کار غیرانسانی و برای اکثریت جمعیت یعنی محکوم« اخلاق کار»: دوگانه

 زورمندی و مردانگی.  شده و اراده به قدرت یعنی نمایشِبیگانه

ت که اس ساختارِ ذهنیقسمی مراتبِ ارزشی بیانِ سلسلهاین نظر فروید،  اکنون، به

یعنی انرژیِ  ،ی زندگیدر آن انرژیِ پرخاشگریِ اولیه در پیِ کاستن و تضعیفِ رانه

گیرد که تمدن از دید وی، گرایش نابودگر در جامعه زمانی شتاب می. ، استاروتیک

 رهاییْتر ا در مواجهه با امکاناتِ همیشه واقعیبخشد تاینده را ضرورت میسرکوب فز

ی خود پرخاشگریِ اضافه را فعال نوبه. و سرکوب فزاینده بهاستمرار دهدسلطه را 

ای تامِ پرخاشگری بسیار براین بسیج یابد. امروز ی اجتماعی میسازد و برایش فایدهمی

خشونت، با  سکسوالیتهن ، آمیختاعمال قانون و نظمسبعیت گری، ما آشناست: نظامی

ی زندگی در تلاش برای حفظ محیط زیست، حمله به ی مستقیم به رانهحمله

 گذاری علیه آلودگی و اموری از این دست. قانون

داری پیشرفته ریشه دارد. بحران ی سرمایهخودِ جامعهزیرساخت در ها گرایشاین 

قِ ازطریمستقر ی هایِ امپریالیسم، بازتولید جامعهدودیت، محیابندهوخامتاقتصادیِ 

 تر است تا جمعیت رایافتهتر و شدتهایِ گستردههدررفت و نابودی، مستلزمِ کنترل
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ها به عمق ساختار ذهنی، به قلمروِ خود ها و دستکاریکنترلاین ؛ مطیع حفظ کند

و سرکوب کلِ جامعه را در بر  میزانی که پرخاشگری امروز، بهد. نکنها نفوذ میرانه

ی مثابهشود. سوسیالیسم، بهجرح و تعدیل می ناگزیریالیسم بهگیرد، تصویر سوسمی

و ها قطعی ضرورت: نفیِ باشد تزآنتیتبلور  متفاوت، باید از حیث کیفیای جامعه

 مردانه. ی شکلی از فرهنگِ مثابهداری بهگرِ سرمایههای پرخاشگر و سرکوبارزش

ست ا شکوفاییدرحال ها و زیروزبرکردنِ ارزش تزیآنتیشرایط عینی برای چنین 

ای در بازساختاریابی مرحلهی مثابهکم بهدست-هایی راویژگی و این شرایط ترفیعِ

ولانیِ تمدن پدرسالارانه به زنان بیشتر از کند که در طول تاریخ طممکن می -جامعه

سلط ی مهایِ مردانهای در برابرِ کیفیتهایِ زنانه. چنین کیفیتاندنتسب شدهم مردان

. درواقع این جز آناز این قرارند: پذیرندگی، حساسیت، عدم خشونت، شکنندگی و 

شوند. اگر سطحِ مبناییِ روان را در عنوان متضادِ سلطه و استثمار پدیدار میبه هاویژگی

ه ی زندگی را علیروس تعلق دارند و انرژیِ رانهها به قلمرو اِنظر بگیریم، این کیفیت

ن شود چنیکنند. پرسشی که در اینجا مطرح میی مرگ و انرژی نابودگر بیان میرانه

پدیدار  زنانههایی مشخصاً ی ویژگیمثابهزندگی به حافظِهایِ است: چرا ویژگی

یند اند؟ این فراادهرا نیز شکل ند های مسلط مردانهها کیفیتچرا این ویژگیشوند؟ می

اً ش اساسمراتبو سلسلهمستقر ی ساله دارد. در این تاریخ دفاع از جامعهتاریخی هزاران

داری هکه مشغول پرورش و نگبستگی داشت  زنی ترِبه زور فیزیکی و بنابراین نقشِ کم

ر گی مردان در بستر چنین وضعی، از قلمروِ اساساً نظامی به دیاز فرزندان بود. سلطه

 ان حامی ووعنو غالباً بهتر ضعیفنهادهای اجتماعی و سیاسی کشیده شد. زن فروتر، 

چون ابزاری برای بارآوری در نظر گرفته شد. و ای جنسی، همچون ابژهیاور مرد، هم

دن گر، را با مرد تجربه کرد. بی یک کارگر قسمی برابری، برابریِ سرکوبمثابهصرفاً به

رو شد که قدر با مانع روبهاش همانو رشد ذهنیه شد، ابژه شد. رواشیزن و ذهن زن 

رشدِ اروتیکش. سکسوالیته }برای زن{همچون ابزاری برای هدفی عینیت یافت: زایش 

 یا فحشا. 

در همان ابتدایِ دوران مدرن شکل گرفت؛ در قرون  روند }غالب{ اولین ضدِ

گزار کاتارها و بدعترادیکال  یِ جنبشطور مشخص در زمینههدوازدهم و سیزدهم و ب
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قرون، خودآیینی عشق، خودآیینی زنان در تقابل و تضاد با  در این 2.گاییانیآلب

پرخاشگری و وحشیگری مردان مدنظر بود. عشق رمانتیک: کاملاً آگاهم که این اصطلاح 

تر ش. اما من آن را جدیکاملاً معنایی تحقیرکننده پیدا کرد، خصوصاً درون جنب

 عشق اش کرد.اش برد و در دلِ آن ارزیابیتاریخیبستر گیرم، زیرا باید آن را به می

ین نخست؛ ها بودمراتب مستقر ارزشنخستین زیروزبرکردنِ وسیعِ سلسله رمانتیک

مراتب سلهسل استقراریافته درمراتب فئودالی و سرسپردگی اعتراض بزرگ علیه سلسله

 .لی، با سرکوبِ مهلکش مشخصاً در قبالِ زنفئودا

 ،تز در ابعاد وسیعی ایدئولوژیک و محدود به اشراف بودیقیناً این اعتراض، این آنتی

های عشقی که الینور هنجارهای غالب اجتماعی با دادگاهاما کاملاً ایدئولوژیک نبود. 

ها }که به مسائل عشقی بر پا کرد، زیر و رو شد. در این دادگاه 3دوشس آکیتن

حق  کردند و حقِ عشقی دعوی میاقامهپرداخت{ عاشقان علیه همسرانشان می

های تاریخی، یک زن بود که از آخرین بنابر روایت. فئودال را فسخ نمود }مرد{ مالکِ

 دفاع کرد.  ۱های شمالیرونبا ریزِنیروهای نظامیِ خونیِ آلبیگاییان علیه قلعه

آغازِ ضعیف سر. ندای سرکوب شدرحمانهطرز بیبه های پیشرواین جنبش

ش زنان وجود، نقطبقاتیِ ضعیف، نابود شد. بااینی شالودهبرمبنایِ هرحال به فمینیسم،

یِ صنعتی تغییر کرد. تحت تأثیر پیشرفت تکنولوژی، جامعهی توسعهتدریج در به

تر به مهارت و زور فیزیکی، چه در جنگ چه در طور روزافزونی کمبازتولید اجتماعی به

ی مباثهاستثمار وسیعِ زنان به ،. نتیجهیافتفرایند مادی تولید یا تجارت وابستگی 

رفتن موجب ازبین مردانزور نیاز به  یِاجتماعی شالودهتضعیف . بود ابزارهایی برای کار

کت مشار فرایند کار صنعتی همراه با ی حاکم جدید نشد.ی طبقهی مردانهتداوم سلطه

مراتب مردانه را تضعیف کرد، ی مادیِ سلسلهکه زمینهدر عین اینی زنان، فزاینده

ر مقام دو استثمار اضافی زنان انسانی استثمار  یگسترش شالودهموجب چنین هم

  شد. ،کار، در عینِ کار در فرایند تولیدکدبانو، مادر، خدمت

ایدئولوژی  ترجمانِتدریج شرایط مادیِ داری پیشرفته به، سرمایهبا این همه

شرایط عینی برای تبدیلِ ضعفِ }خلق{  های زنانه را به واقعیت خلق کرد؛ویژگی

همان } به سوژه و یِ جنسیابژه تبدیلِ }خلق شرایط عینی{ ها به قدرت،منتسب به آن
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ی، علیه دارفمینیسم را نیرویی سیاسی در نبرد علیه سرمایه داری پیشرفته{سرمایه

ای در زندانِ پالو آلتو تحت عنوان در مقالهآنجلا دیویس وقتی ساخت.  «اصلِ کارآیی»

 تزِآنتی یمثابهبهاز کارکردِ انقلابی }امر{ زنانه ( ۴۷۷۴)دسامبر « داریزنان و سرمایه»

 . ، همین موضوع را مدنظر قرار داداصلِ کارآیی نوشت

 است: این موارد عمدتاً تحولی آمده برای چنین شرایط پدید

 فیزیکی پرزحمتکار شدنِ کم-

 کاهش ساعت کار-

 تولید پوشاک دلپذیر و ارزان-

 یافتنِ اخلاقیاتِ جنسیرهایی-

 کنترل زادوولد-

 آموزش همگانی-

دهند؛ }یعنی{ اصل کارآیی را نشان می تزِاجتماعیِ آنتیی شالودهاین عوامل 

ی مستقر. و زنانه، چه از حیث فیزیکی و چه فکری، در جامعه زن بخشیِ انرژیِرهایی

 و استثمار کاریجامعه گیر افتاده، دست همین یبواسطهبخشی زمان، این رهاییاما هم

یی هایِ لیبیدوکیفیت ترفیعِداری ممکن نیست که به زیرا برای سرمایهشده است. 

د گرِ اصلِ کارایی و بازتولیتوانند اخلاق کار سرکوبهایی که میامکان بخشد. کیفیت

بنابراین، در این مرحله، این دستِ خود افراد را به خطر بیندازند. متداوم آن به

عنوان بخشی از بازتولیدِ سیستم بهشده، کاریبخش، در شکلی دستهایِ رهاییگرایش

م فروشند و سیستسیستم را می؛ یابندارزش مبادله می هاآنشوند. مستقر ساخته می

تنها یک نه بدن زنگردد: سازیِ سکس کامل میی مبادله با تجاری. جامعهها راآن

ر د کالاست، بلکه یک عامل حیاتی در تحققِ ارزشِ اضافی است. و زنان کارگر، حتی

ی همثابیِ کارگر و هم بهمثابهبرند: هم بهرنج میمضاعف تر، از استثمار تعدادی وسیع

 یابد. چطورای مشخصاً مؤثر تداوم میوارگیِ زن به شیوهدار. در این شکل، شیزنِ خانه

تواند نیرویی بخشی زنان میوارگی را منحل کرد؟ چگونه رهاییتوان این شیمی

 ود؟شای از حیث کیفی متفاوت ی جامعهمثابهاختِ سوسیالیسم بهساز در سسرنوشت
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را  دستاوردِ برابری کاملو  ی این جنبش برگردیمی توسعهبیایید به اولین مرحله

 داری، باید دری برابرها در اقتصاد و سیاستِ سرمایهمثابهدر نظر بگیرید. زنان، به

ست، یِ حفظ شغل و ارتقایِ شغلیکه لازمهای جویانه و پرخاشگرایانههایِ رقابتویژگی

شمار  توسطبا مردان شریک شوند. بنابراین، اصل کارآیی، و بیگانگیِ مستتر در آن، 

ری، منظور کسبِ برابجنبش بهاین یابد. شود و تداوم میبیشتری از افراد بازتولید می

هنوز آزادی  برابریند. ست، باید پرخاشگرایانه رفتار کبخشینیازِ بلاشرطِ رهاییکه پیش

د ادعا تواننمی ،باشند با مردان ی سیاسی و اقتصادیِ برابرنیست. زنان تنها اگر سوژه

، بخشیرهاییگر در بازساختاریابی رادیکال جامعه دارند. اما کنند که نقشی هدایت

ها و : زیروزبرکردنِ ارزشکندمراتبِ مستقر نیازها را زیروزبر میفراسوی برابری، سلسله

ای با اصلِ واقعیتِ جدیدی فراهم توانند زمینه را برای ظهور جامعههنجارهایی که می

 است.  سوسیالیسمِ فمینیستیگیِ رادیکالِ کنند. و این، به باور من، بالقوه

سوسیالیسم سخن  مفهوموتعدیلِ ضروریِ سوسیالیسم فمینیستی: من از جرح

 عناصری از تداوم اصلِو  هاماندهدارم که در سوسیالیسم مارکسی باقیگفتم، زیرا باور 

یِ طور مثال، من این عناصر را در تأکید بر توسعههایش وجود دارند. بهکارآیی و ارزش

ازیِ جداسبینم، استثمارِ از همیشه مولدترِ طبیعت، از همیشه مؤثرترِ نیروهای مولد می

 از جهانِ کار. « قلمرو آزادی»

است. سوسیالیسم، هایِ سوسیالیسم از این تصویر فراتر رفتهگیبالقوهامروز 

شده و یِ از حیث کیفی متفاوتِ زندگی، تنها برای کاستن از کار بیگانهیِ شیوهمثابهبه

ن چوبرد، بلکه }آنها را{ در جهت ساختنِ زندگی همزمان کار از نیروهای مولد بهره نمی

نِ کردبرای رام یِ احساسات و فکرر جهتِ توسعهگیرد؛ دکار می در خودش به یک غایتِ

ر از عقلانیتِ بخشیِ احساسات و فکبردن از بودن؛ در جهتِ رهاییلذتپرخاشگری، 

 گرایانه. سرکوب وریِبهره سلطه: پذیرندگیِ خلاقانه درمقابلِ

دیدار پ« کارآیی اصل تزِآنتی مثابهبه»بخشی زنان درواقع در دل این زمینه، رهایی

انه، هایِ زنمثابه کارکردِ انقلابی امر زنانه در بازساختاریابیِ جامعه. ویژگیشود؛ بهمی

د. نکنپرخاشگر را علیه سلطه و استثمار فعال می دور از پروراندنِ انقیاد و ضعف، انرژیبه

در  تی تولید،و اهداف غایی در سازمان سوسیالیس هاضرورتیِ مثابههای زنانه بهویژگی
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، است وقتی که کمبود منابع غلبه پیدا کرده هاتقسیم اجتماعی کار و در تنظیمِ اولویت

مثابه های زنانه، هنگامِ بازساختاریابیِ جامعه بهو بنابراین، ویژگی. افتندبه جریان می

توانند در فرهنگ سوسیالیستی مادی و فکری خصلتِ میزانی که مییک کل، به

بیابند، دیگر مشخصاً زنانه نیستند. پرخاشگری اولیه باقی خواهد ماند؛  شمولجهان

ی سلطه و استثمار را از دست چنانکه در هر شکلی از جامعه. اما کیفیتِ مشخصاً مردانه

هایِ ، از ویژگی5وربهرهی اصلیِ پرخاشگریِ خواهد داد. پیشرفت تکنیکی، وسیله

داری گریِ زشتِ سرمایهسمتِ تخریبِ تخریباش رها خواهد شد و به دارانهسرمایه

 جهت خواهد یافت. 

ا ی سوسیالیستی ربه باور من دلایل خوبی در اختیار داریم تا این تصویر از جامعه

برابری کاملِ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در زنان سوسیالیسم فمینیستی بنامیم: 

به  6این برابری، حساسیتِ پذیرندهآورند و باوجود و فراسویِ دست میتمامِ سطوح به

ی یابد؛ حساسیتی که تحتِ سلطهیزانِ روابط شخصی، نفوذ میمروابط اجتماعی، به

مردانه به یک سنتز انتقال -تزِ زنانهآنتی .طور وسیعی در زنان متمرکز بودبهمردان 

های ژگی)ترکیبی از وی ۷(آندروژنیزم زنامَردی )ایِ اسطوره یِخواهد یافت: به ایده

  .8جنسیتی زنان و مردان(-جنسی

ن رمانتیک سخ)اگر مایل باشید( ی نظرورزانه یا ی این اندیشهدرباره ایچندکلمه

 قدر افراطی. قدر نظرورزانه است و نه آن. هرچند به باور من نه آنگویممی

ختگیِ آمییِ آندروژنیزم نسبت داد مگر به ایدهتوان نمیهیچ معنایِ عقلانی دیگری 

ن ای نابرابر بین زناگونهکه در تمدن پدرسالار به در یک فرد هایِ ذهنی و روانیویژگی

دان، فسخِ تسلط مر زنانه، هنگامِ هایِژگیوی این آمیختگیْ دربودند.  و مردان توزیع شده

 یابند. اما هیچ میزانی از آمیختگیِ آندروژنی نخواهد توانستشدنشان غلبه میبر سرکوب

ی فرد را از بین ببرد. هر لذتی و هر رنجی مثابهبه زن و مرد های طبیعی میانتفاوت

خواهی در رابطه با کسی که میدر این تفاوت ریشه دارد، در این رابطه با دیگری. 

ه و کسی ک خودت باشد تاحدی شبیه به خواهیکه می ، و کسیتاحدی شبیه او باشی

تی سوسیالیسم فمینیسبنابراین خودت شود.  شبیهتواند و نخواهد توانست هرگز نمی

هایی آورند؛ جدالکه از این شرایط سر بر میخواهد بود هایی لبریز از جدال
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ریج تدتواند بهها. اما خصلتِ آندروژنیِ جامعه میو ارزش هاضرورتناپذیر بر سر کنریشه

 ها از بین ببرد. در حلِ این جدال خشونت و تحقیر را
 

 : بندیجمعدر مقامِ 

متأخری که در خود هایِ دگرگونیدلیلِ اش را بهجنبش زنان اهمیت سیاسی

 شْبرای جنب هادگرگونیاست. این دست آوردهی تولید رخ داده، بهدارانهیِ سرمایهشیوه

 شمارم: صلی را برمیهایِ ااست. من مشخصهمادی جدیدی فراهم کردهی شالوده

 در فرایند تولیدشاغل فزونیِ زنان شمار روبه (۴

زیکی کارگیریِ قدرتِ نیرویِ کار فیتدریج بهتکنیکیِ تولید که به شکلِافزایش  (2

 بردرا از بین می

تی و برای وسایل زینمند نظامتجاریِ ی جاذبه: استتیکیگسترش شکل کالاییِ  (3

 بخشلذت خدماتچیزها و حسی؛ تمایل قدرت خرید به سمتِ 

کودکان از « شدناجتماعی»ی واسطههی پدرسالار بانسجام خانوادهی تجزیه (۱

 و غیره(. همسالان هایِ هایِ سراسری، گروهبیرون )رسانه

  ترِ اصلِ کارآییتر و هدردهندهبمخر هرچهوری بهره(5

یِ داری منحط است؛ علیه کهنگیِ تاریخیِ شیوهعلیه سرمایهانقلاب  فمینیسم

 یشالودهی تولید؛ پیوندی پُرمخاطره است میان یوتوپیا و واقعیت: دارانهسرمایه

 ، اینجاستآندر رادیکال دارد  جنبشی که نیروی انقلابی و بالقوه برای اجتماعی

نگه دارد، رؤیا را یک  تواند که آنداری هنوز می. اما سرمایهرؤیاستی سختِ هسته

هایِ غیرانسانی تمدن ما که برای زیروزبرکردنِ ارزشرا ای تواند نیروهایِ فراروندهمی

 کنند، سرکوب کند. تلاش می

بردنِ چنین شرایطی و در این نبرد، ست برای ازبینچنان نبردی سیاسینبرد هم

 یِ. نیروهایِ ذهنی و فیزیولوژیککندایفا میتر حیاتی شی هرچهنقجنبش فمینیستی 

آن در کنش و آموزش سیاسی، در مناسباتِ میان افراد، در هنگام کار و زمان فراغت، 

تواند محصولِ بخشی نمیکنند. من تأکید کردم که رهاییخودشان را بیان می
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 زنان بخشیِوجود آید. رهاییهاد بگریزناپذیرِ نهادهای جدید باشد؛ بلکه باید در خودِ افر

 که بتواند در مقیاس جامعه قدرت بگیرد. شود، قبل از آناز خانه آغاز می

 ها را. ممکن است آنبیان کنمی شخصی در مقامِ پایان بحث خواهم چند گزارهمی

 و. به باور من ما مردان باید برای گناهانِ تمدنی پدرسالار بیان تسلیم یا تعهد دریابید

جباریتِ قدرتش هزینه بپردازیم: زنان باید آزاد باشند تا زندگی خودشان را خود متعین 

ختر؛ د عنوان دوست، نه بهمعشوقعنوان عنوان مادر، نه بهبه عنوان همسر، نهکنند، نه به

هایی تلخ، آزارنده و عنوان یک هستی انسانی. نبردی درخواهد گرفت با جدالبلکه به

که افتد؛ جاییو فیزیکی(. آشناترین مثال آن امروزه بارها و بارها اتفاق می پررنج )ذهنی

دست  دور از هم به هاییمکانتوانند شغلی را در اند یا مییک زن و یک مرد شاغل

 ؟ روِ چه کسی استشود: چه کسی دنبالهکه طبیعتاً طرح میآورند. و پرسشی 

ای گونهدر مناسبات اروتیک که به هارا در نظر بگیرید: جدالخطیرتر یا مثالی 

آسان  توانمی ها را نهاین جدالد. نپیوندوقوع میبخشی بهگریزناپذیر در فرایند رهایی

سرخوشانه حل کرد و نه با خشونت و سرسختی؛ و نه با برقرارکردنِ مناسباتِ مبتنی و 

باشید. سوسیالیسم  محوربر مبادله. چراکه شما باید در پیِ الغایِ مناسبات مبادله

فمینیستی باید اخلاق خود را پرورش دهد. و این چیزی بیش از الغایِ صرفِ اخلاق 

 ست. بورژوازی

 یِدردآور است. اما به باور من یک ضرورت، یک مرحله یبخشی زنان فرایندرهایی

 ای بهتر برای زنان و مردان است. حیاتی، در انتقال به جامعه
 
 

 

 بعد از ترجمه:

دنبالِ تعبیر هربرت  ست. بهبخش زن، زندگی، آزادیسالگیِ جنبش رهایی دو

ها را در راستایِ تواند ارزشکه میبخشی یک جنبش، در اینمارکوزه از توانِ رهایی

ی مرگ و بازوهایِ نابودگرش جهت تقویت و بسطِ زندگی دگرگون کند و علیهِ رانه

، زایی. زنانگیِ مبتنی بر حساسیتاستبخش بیابد، جنبشِ ژینا واجدِ مختصاتِ رهایی
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جایِ جایِ مداوماً اعمالِ قدرت، ساختن پیوند، بهپذیرندگی، به تفاوتی، رشدِیجایِ ببه

یم اههایِ منفرد و پراکنده، در آنچه ما از سر گذراندگسستن و کوبیدن بر طبل هویت

کوبند و سوداگریِ . امروز که نیروهایی بر طبل جنگ میاستمؤثر و قابل شناسایی 

ین ابخش کردن و پافشاری بر خصلتِ رهاییکنند، نیاز مبرم به زندهمرگ را تمنا می

هایِ مبتنی بر طرد، حذف و سلطه کردنِ ارزشجنبش، بر زنانگیِ آن، بر امکانِ دگرگون

رویِ یِ جنبش بتواند روبهبخششود. باشد که توان رهاییبیش از همیشه احساس می

 های تقویتِ آن بگوید. این سوداگری قد علم کند و از زندگی و امکان

 

 ای است ازاین متن ترجمه

Herbert Marcuse (۴۷۷۱), “Marxism and Feminism”, 
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ادی یابی به برابرهایِ بنیترین مسئله دستاین متن متأثر از موج دوم فمینیسم است. در این موج مهم ۴

برجسته نشده و بنابراین درون خود فهم از جنس  Feminineو  Femaleبا مردان است. هنوز تفاوت 

ابراین رو نیستیم. بنی کوئیر از حیث تاریخی روبهاست. درواقع ما هنوز با نظریهانقلابی صورت نگرفته

را بدون تمایز جدیِ  Feminineو  Femaleرسد در این متن هربرت مارکوزه دو اصطلاح نظر میبه

 این تمایز حفظ اشاره شود. )م(تا جمه سعی بر آن شده در تر ورت،در هر ص گیرد.مفهومی به کار می
2The Cathars and the Albigensians  

( ۴3و  ۴2کاتارها یا آلبیگاییان یک جنبش اصلاحی ضدماتریالیستی در مسیحیت قرون وسطی )قرون 

وسی و ها نئوگنآنها معترض بودند. الاهیات یِ زندگی کشیشان کاتولیک و فساد آنبودند که به شیوه

میلادی به فرمان  ۴22۷-۴2۲۷ی گرایی بود. ایشان خشمِ کلیسا را برانگیختند. در فاصلهمبتنی بر دوگانه

ی کلیسا با کاتارها منجر به پاپ اینوسنت سوم، جنگی صلیبی علیه ایشان به جریان افتاد. مبارزه

ان های دینی شد. بسیاری از مورخعتگیریِ دستگاه تفتیش عقاید برای بررسی و رسیدگی به بدشکل

 دانند. )م(کشی علیه کاتارها میجنگ صلیبی مذکور را یک نسل
3 Elinor D’Aquitaine  

 )۴2۲۱-۴۴22همسر لوئی هفتم فرانسه و هنریِ دوم انگلستان. زنی ثروتمند و قدرتمند و بانفوذ )حدود 

 در اروپایِ غربی دوران قرون وسطی پسین 

                                                      



 

04 

 

 نژادی مهسا اسدالهمارکوزه، ترجمههربرت 

                                                                                                                
۱ Northern barons 
5 Productive aggressiveness 

6 Receptive sensitivity  
۷ Androgynism  

است: مردانی که از ی ضیافتِ افلاطون، مطابق با اسطوره انسانیت از سه جنس آغاز شدهدر رساله 8

 اند. )م(ها( که از ماه آمدهمردانی )آندروژنیاند، زنانی که از زمین و زنخورشید فرود آمده


